
رئیس سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل استعفا داد. این خبری بود که 
روز گذشته، روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر کرد. براساس اطلاعات 
این رسانه عبری، حلیوا اولین مقام بلندپایه رژیم تل آویو است که پس از 
عملیات ۷ اکتبر و آغاز جنگ غزه، مسئولیت ناکامی اطلاعاتی در این 
واقعه را پذیرفته و از سمت خود استعفا می دهد. به گزارش خبرگزاری 
»سما« فلسطین در نامه استعفای حلیوا آمده است: »شکست ۷ اکتبر 
مــن را آزار می دهد و در این شــرایط نمی توانم بــه وظایف خود ادامه 
دهم.« آسوشــیتدپرس نیز در این باره نوشت: »حلیوا مدت کوتاهی 

پس از حمله ماه اکتبر گفت که به خاطر جلوگیری نکردن از حمله 
مقصر است.« شبکه تلویزیونی آی ۲۴ اسرائیل گزارش داده 

اســت که حلیوا طی هفته هــای آینده و پس از مشــخص 
شدن تکلیف جانشــین او، از مسئولیت کنار خواهد رفت. 
ارتش رژیم صهیونیســتی نیز در بیانیه ای کوتاه اعلام کرد: 

»سرلشکر آهارون حلیوا، رئیس بخش اطلاعات، 
با هماهنگی رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، 
به خاطر مســئولیت فرماندهی خود نســبت به 
حوادث ۷ اکتبر، خواستار کناره گیری از سمت 

خود شد.«

ناکامی های ژنرال �
اســرائیل سه ســرویس اطلاعاتی مجزا دارد که 

حیطه ماموریتی هر کدام مشــخص اســت؛ موساد 
آژانــس اطلاعــات خارجــی، شــین بِت، ســرویس 
آمــان، ســرویس  اطلاعــات و امنیــت داخلــی و 
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استعفای ژنرال ناکام
اطلاعــات نظامی ایــن رژیم اســت. موفقیت حماس در شکســتن 
مرزهای ســرزمین های اشغالی در ۷ اکتبر، پیش از آنکه به عنوان یک 
شکست نظامی مورد بررسی قرار بگیرد، تحت عنوان شکست سنگین 
اطلاعاتی برای اسرائیل ارزیابی شد. چراکه حماس نسبت به اسرائیل 
توانایی نظامی بسیار کم تری دارد و مشخص بود که این حمله نظامی 
محــدود بوده و به ســرعت پایان خواهد یافت؛ بــه همین دلیل، عدم 
کشف این عملیات از سوی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل، اهمیت 
بیشتری نســبت به وجه نظامی آن داشــت. آهارون حلیوا، به عنوان 
رئیس ســرویس آمان یکی از مقامات اطلاعاتی اســرائیل، درباره این 

شکست بزرگ مسئولیت داشته است. 
الجزیره انگلیســی در گزارشــی در این باره مطرح کرد که احتمالًا 
علاوه بر شکســت اطلاعاتی ۷ اکتبر، ارائه تحلیل هــای غلط درباره 
پاســخ ایران به حمله اســرائیل به کنســولگری دمشــق نیــز در این 
کناره گیری مؤثر بوده اســت. یوسی ملکبرگ، استاد روابط بین الملل 
و پژوهشــگر اندیشــکده چتم هاوس انگلیس درباره علت این استعفا 
بــه الجزیره گفت: »فشــار بر حلیوا بســیار زیاد بــود. نه تنها به خاطر 
ناکامی های ۷ اکتبر، بلکه به خاطر ناکامی در ارزیابی پاسخ ایران 
به حمله اســرائیل به کنســولگری ایران در دمشــق که منطقه 
را در آســتانه جنگ قرار داد.« ۱۳ روز پس از حمله اســرائیل به 
کنســولگری ایران در دمشق، سپاه پاســداران در یک عملیات 
ترکیبی موشــکی-پهپادی تحــت عنوان »وعــده صادق«، 
نقاطی از ســرزمین های اشغالی را مورد هدف قرار داد. 
برآورد رســانه ها حاکی از این اســت که اسرائیلی ها 
انتظار این حجم از اقدام نظامی را نداشتند.  آی 
۲۴ اســرائیل نیز بدون برقراری ارتباط بین این 
اســتعفا و پاسخ ایران، نوشــت: »این تصمیم 
در بحبوحه تنش بین اسرائیل و ایران، پس از 

یکسری حملات متقابل اتخاذ شده است.« 

استقبال رهبر مخالفان نتانیاهو �
این استعفا با اســتقبال یائیر لاپید، نخست وزیر 

رئیس سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل کنار رفت
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ادامه سرمقاله

اکنــون در چه وضعــی قرار داریم؟ اثرگذاری صداوســیما در مقایســه 
بــا ماهواره های فارســی زبان بســیار ضعیف و در حاشــیه قــرار دارد. 
صداوسیما از حیث میزان بینندگان به شدت افت کرده و مهمتر از افت 
کمی، افت کیفی بهره مندان از این رسانه هستند که بیشتر شامل افراد 
سالمند، با تحصیلات پایین و افراد غیرشهرهای بزرگ و روستایی، که 

کمترین اثرگذاری را در فضای عمومی و اجتماعی دارند.
خبرگزاری های داخلی در عمل و در رقابت با فضای مجازی اثرگذاری 
ندارند و بیشتر دنباله روی فضای مجازی هستند. مطبوعات داخلی به 
کلی اثرگذاری گذشته خود را از دست داده اند و تیراژ آنها نشانه این ادعا 
اســت و به جای آنها فضای مجازی قرار گرفته اند. فضای مجازی واجد 
ویژگی های مهمی است. قابل نظارت نیست، قابلیت پیگیری حقوقی 
نــدارد. در کنار اخبار صحیح و واقعی به راحتی می توانند اخبار خلاف 

واقع و به قول معروف »فیک« منتشر کنند.
تجربه میدانی نیز نشــان داده است که رسانه های رسمی کشور 
در اغلب اتفاقات مهم، منفعل و ناتوان از اطلاع رسانی مفید است. 
بنابراین بدون تردید می توان گفــت که، اثرات بلندمدت آن توقیف 

مطبوعات، مغایر با اهداف تعیین شــده آن بود. اســتقلال کشور، 
مســتلزم اســتقلال در همه حوزه هــا از جمله اقتصــاد، فرهنگ، 
تســلیحات و رســانه و... اســت. اکنون واضح اســت که استقلال 
رســانه ای به شــدت از میان رفته اســت. این اتفاق فقط در مسئله 
خبررسانی نیســت بلکه در حوزه فرهنگ، سبک زندگی و اقتصاد 
نیز اثرگذار بوده اســت. شکاف رسانه ای موجود، موجب شکاف در 
همه حوزه های دیگر نیز می شود به ویژه این تاثیرات برای جوانان از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
آنچــه که در ســال 1379 رخ داد، گذشــت. اکنون می تــوان آن را 
تشــدید نکرد. این کار هم چندان ســاده و حتی بی هزینه نیست باید 
سیاســت رســانه ای کشــور برای انتقال مرجعیت رســانه ای به داخل 
کشور تغییر کند. ادامه این وضع به ناپایداری بیشتر جامعه و اجزای آن 
می انجامد. راه آن نیز بستن و توقیف و... نیست. کافی است یک لحظه 
وضعیت شکاف رسانه ای در ایران امروز را با سال 1379 مقایسه کنیم تا 
ببینیم که روند تحولات فن آوری با سرعت بیشتری موجب تشدید این 

شکاف به سود رسانه های غیررسمی خواهد شد.

نگاه تحلیلگر

هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت 
قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.« این طرحی بود 
که مجلس آن را تصویب کرده و شــورای نگهبــان به این دلیل که فقه 
شــرایطی را برای معاملات در نظر دارد کــه در میان آنها »الزام به ثبت 
رسمی معاملات جزو شروط فقهی نیست« آن را رد کرده  بود. با اصرار 
مجلس بر نظر خود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. 
در همین زمینه با طرح انتقاداتی به مجمع آملی لاریجانی در ابتدای 
درس خارج فقه و اصول خود به منتقدان پاسخ تندی داد. در آن پاسخ 
تاکیــد می کرد که عده ای از طلاب به رهبری نامه نوشــتند و توضیح 
دادند که ۱۴00 سال است فقه اسلامی شروط معامله را تعیین کرده 

و حالا نمی شود آن را کنار گذاشت. 
این همان نقطه کلیدی ماجراست. از نگاه آنها راه حل همان است 

که در تمام این سال ها فقه بر آن تاکید داشته است. 

فقه بی خانمان  �
علی اشرف فتحی، کارشناسی ارشد تاریخ اسلام )دانشگاه شهید 
بهشــتی( و طلبه و مــدرس حوزه علمیه قــم درباره تفاوت ایــن نوع از 
فقه معتقد اســت کــه آن را باید »فقــه بی خانمان« خواند: »شــبه علم 
)Pseudoscience( پدیده جدیدی نیست و همواره طالب خود را داشته 
و خواهد داشــت. اینکه بدون اعتنا به روش های مرسوم در یک رشته و 
علم، از یافته ها و استنباط های جدید مثل خودداری از آشپزخانه اوپن 
یا آپارتمان نشــینی سخن بگوییم همین شبه علم اســت. من این گونه 
رویکردهای حوزوی را »فقه بی خانمان« می نامم.«  به اعتقاد او این نوع 
تفکر می تواند بــرای امورات جاری مردم اختــلال ایجاد کند: »در دهه 
چهل و پنجاه هم برخی روحانیون فعال سیاسی، از این سخنان می زدند 
و قائل به شــیمی، ریاضی و فیزیک اسلامی بودند، ولی حتی از طرف 
علمای سنتی هم مورد پذیرش قرار نگرفتند. این رویکرد حتی در جریان 
نوگرا هم نتوانســته جایی برای خودش پیدا کنــد. علاوه بر این چون با 
واقعیت های علمی و عینی هم همخوانی ندارد، مورد اقبال ذائقه عمومی 
متشرعین هم قرار نمی گیرد. دلیلش هم این است که علاوه بر روش مند 
نبــودن، در دایره مباحات عرفی مداخله می کنــد و منجر به اخلال در 
زندگی مردم و عسر و حرج و مشقت می شود.« سوال مهم این است که 
آیا فقه سنتی که در مقابل مدرنیته هم تا حدی مقاومت دارد، در کنار این 
تفکر می تواند قرار بگیرد؟ آقای فتحی در این باره گفته اســت که حتی 
فقه سنتی هم چنین رویکردی ندارد:  »پروبلماتیک این رویکردها به ظاهر 
مقاومت در برابر جریان مدرنیته  است، ولی این حد از مقاومت حتی در 
جریان اصلی فقه هم دیگر مقبول نیست. بله ما زمانی فی المثل مرحوم 
آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی را داشتیم که حدود یک قرن قبل 
فتوا می داد که اســتفاده از کارد و چنگال چون تشبه به کفار است پس 
مثل کراوات اشکال دارد )استفتائات مرحوم حائری یزدی،  ص۴89(، اما 

خب این رویکردها دیگر در جریان سنتی هم متداول نیست.«

تقابل با دنیای مدرن �
بیاییــد یکدفعه دیگر مــرور کنیم، این تفکرمعتقد اســت برای حل 
مشــکلات اقتصادی باید از طلا و نقره اســتفاده کرد و یا در معاملات به 
همان شاهدانی که فقه سنتی گفته، اکتفا کرد. به نظر میرسید این تفکر 
مانند مکتب »توقف در طالقان« پیشــرفت های بشری را تا عصر انقلاب 
صنعتی اول و ماشــین بخار پذیرفته و از آن پیشتر نمی آیند. درحالی که 
پس از آن انقلاب صنعتی دوم )فراگیر شــدن برق( انقلاب صنعتی سوم 
)اینترنت( را گذراندیم و حالا مدتی است وارد عصر انقلاب صنعتی چهارم 
شــدیم. عصری که در  آن ماشــین »فکر«  می کند حتی طرف مشورت 
انســان قرار می گیرد.عصری که هوش مصنوعی در آن توانایی یادگیری 
دارد.  در چنین زمانه و دورانی که بلاکچین ها خودشان را حتی به دولت ها 
تحمیل کردند، توصیه برای بازگشت و مبادله از طریق طلا و نقره با کدام 
منطق صورت می گیرد؟ با منطق این تفکر برای معامله های کلان چگونه 
باید طلا حمل و نقل کرد؟ مهمتر از آن دولت چگونه تراکنش ها را کنترل 
کنــد و با گرفتن مالیات امورات ملت را بگذراند؟  واضح اســت که باید به 
این تفکر پرداخته شود. خصوصا آنکه در میان ورودی های اخیر مجلس از 
تهران شاهد حضور کسانی هستیم که به این تفکر معتقدند. وجه مشترک 
همه این افراد در یک چیز است: »رجعت به گذشته.« آنها تلاش می کنند 
چرخ حرکت جامعه را متوقف کنند و آن را به عقب بازگردانند. در مورد آنها و 

پیوندشان با نمایندگان راه یافته به مجلس بیشتر خواهیم نوشت. 

در شهرســتان طالقان ایران، جماعتی زندگــی می کنند که به آنها 
مکتب »توقف« گفته می شود. آنها در عصر پیش از انقلاب صنعتی 
باقی ماندند و منتظر ظهور منجی هســتند. از آب و برق لوله کشی 
اســتفاده نمی کنند و لوازم برقی و مکانیکی مانند خودرو ندارند. تا 
حد ممکن تلاش می کنند از مظاهر تمدن )که اساساً بعد از انقلاب 
صنعتی اول( ایجاد شد، دوری کنند. نمونه دیگری از آنها، جماعتی با 
عنوان »آمیش ها« هستند که مسیحیان معتقدی هستند. این دسته 
در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا زندگی می کنند و از مظاهر تمدن دوری 
می کنند. برخی از آمیش ها هم اگرچه از برق استفاده می کنند، اما از 
وسائل مدرن مانند خودرو و موبایل دوری می کنند. با این حال همه 
آنها به ظاهر پول را به عنوان یکی از اختراعات بشــری که توانسته به 

مردم در دادوستد کمک کند، قبول دارند.
با این وجود شــاهد هستیم نســخه هایی که برخی از فقها برای 
اقتصاد امروز می پیچند، نوعی رجعت عجیب به گذشــته است که 
حتی آمیش ها و مکتب توقف را هم رد کردند.  در همین رابطه می توان 
به توصیه آیت الله محسن اراکی برای جایگزینی طلا و نقره به عنوان 
»واسطه های مالی« در اقتصاد اشاره کرد. این توصیه ها این سوال را 
ایجاد می کند که آیا برخی از فقها اساساً با دنیای جدید و انقلاب های 
صنعتی آشــنا هستند و عامدانه از آن عبور می کنند؟ یا آنکه نگرش 
فقهی آنها از پویایی برخوردار نیســت؟ اما ســوال اصلی این است: 
در جامعه معاصر، فقه سنتی که کسانی چون آیت الله اراکی و حتی 
آملی لاریجانــی آن را نمایندگی می کنند، می تواند برای مشــکلات 
جامعه امروز حرفی برای گفتن داشته باشد؟ یا آنکه به مانند توصیه به 

طب سنتیریال تنها راه حل را »رجعت به گذشته« می دانند؟ 

تورم با طلا کنترل می شود �
به طور خلاصه بحث آیت الله اراکی این اســت که »پول کاغذی« 
فاقد پشتوانه اســت و ارزش ذاتی ندارد. این پول از نظر اسلام مردود 
است. اما طلا و نقره ارزش ذاتی دارند و باید ازآنها برای معامله استفاده 
شــود. همچنین تاکید دارند که اگر این کار انجام شود مشکل تورم و 
اقتصاد حل می شود. او گفته است: »تورمی که امروز در جامعه شاهد 
هستیم ناشــی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیســت بلکه ناشی از 
اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول اســت. اعتقاد ما بر این 
است که پول طلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاددانان 
پیشــنهاد دادیم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی 
داشــته باشند.«  ایشــان حتی معتقد اســت که »ضرب سکه  طلا« 
خیانت است: »خیانتی که به سرمایه های این مملکت می شود ضرب 
ســکه های طلا اســت چراکه ســکه های طلا در خانه ها انبار شده و 
هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمی کند.«  این تنها نکته ای نیست که 
از آیت الله اراکی عجیب به نظر می رســد. او سال ها قبل هم در مورد 
»فقه شهر و شهرنشینی« و »فقه بلندمرتبه سازی« هم حرف زده بود.  
از نگاه برخی اساساً اینکه آیت الله اراکی در یک جمع چه حرفی زده، 
اهمیت پرداختن ندارد. اما این افراد توجه نمی کنند که ایشان عضو 
شورای عالی حوزه های علمیه کشور و همچنین  عضو مجلس خبرگان 
رهبری است. به علاوه این سخنان را  در همایش »اقتصاد اسلامی در 
مواجهه با چالش های اساســی اقتصاد ایران« برزبان آورده است. لذا 
بیشــتر از آنکه تفکرات ما برای مسئولان در دولت و حکومت اهمیت 

داشته باشند، نگاه کسانی چون آیت الله اراکی است که مهم است. 

فقه و ثبت رسمی معاملات �
گذشته از اظهارنظر آیت الله اراکی، این اولین بار نیست با مدلی از 
تفکر فقهی روبه رو می شــویم که مشخصاً در مخالفت با دولت مدرن و 
عصر »دولت-ملت« می ایستد. نمونه نزدیکتر آن به لحاظ زمانی، طرح 
الزام به ثبت رســمی معاملات است که تیرماه سال گذشته رهبری در 
دیدار با اعضای قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه »معاملات غیررسمی 
اموال غیرمنقول از منشــأهای بزرگ فســاد« معرفی می شــود، به آن 
اینگونه اشاره می کنند: »باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر 

فقه بی خانمان یا توقف؟
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بررسی توصیه فقیهی برای مبادله با طلا و نقره به جای پول

گزارشگرهممیهن
داوودحشمتی

روابــط تهــران و اســلام آباد از لحــاظ سیاســی، یــک رابطه 
راهبردی محســوب می شود. پاکســتان حافظ منافع ایران در 

ایالات متحده آمریکاســت و در صــورت نیاز، می توانــد از ظرفیت 
میانجی گری خود اســتفاده کنــد. البته تمایل به اســتفاده از این 
ظرفیت به حســنه بودن رابطه دولت مســتقر در پاکســتان با ایران 
ارتباط دارد. اما این مســاله بی سابقه نیست. پیش از این در دوران 
دونالد ترامپ، عمران خان نخست وزیر وقت پاکستان از تمایل خود 
و همچنین درخواست رئیس جمهور آمریکا برای میانجی گری بین 
تهران و واشــینگتن خبر داده بود. در صورتــی که در تهران تمایلی 
به این امر وجود داشــته باشد، اسلام آباد نیز مانند مسقط، توانایی 
انجام آن را دارد. اســلام آباد به رغــم این که متحد آمریکا در منطقه 
محســوب می شــود، در میان کشــورهایی بود که حمله اسرائیل به 
کنسولگری دمشق را محکوم کرد. با توجه به تمام این شرایط، سفر 

ابراهیم رئیسی به اسلام آباد، بسیار مهم است.

رابطه ایران و پاکستان فراتر از همسایگی �
پس از این تحولات روز گذشــته ســیدابراهیم رئیسی به اسلام آباد 
رفت و در فرودگاه مورد اســتقبال وزیر مسکن پاکستان قرار گرفت. او 
در بدو ورود با محمد اســحاق دار، وزیر خارجه این کشور، به گفت وگو 
پرداخت و روابط دو کشور را فراتر از همسایگیِ صرف و متکی بر برادری 
و روابط قلبی عمیق و تاریخی توصیف کرد و گفت که »صهیونیست ها 
از اختلافات میان کشورهای اســلامی سوءاستفاده می کنند، لذا در 
برابر راهبرد دشــمن برای تداوم اختلاف میان امت اســلامی، راهبرد 
ما وحدت اســت«.وزیر خارجه پاکســتان هم در این دیدار از ضرورت 
وحدت میان کشــورهای اســلامی ســخن گفت و بیان کــرد: »امت 
اسلامی به رهبرانی همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد«.

محکومیت سکوت نهادهای بین المللی در جنگ غزه �
ابراهیم رئیسی در ادامه در نشست مشترک مطبوعاتی با شهباز 
شریف، نخست وزیر پاکستان شرکت کرد. او در این نشست از رویکرد 
سازمان های بین المللی در برابر جنگ غزه انتقاد کرد و گفت: »آنچه 
امروز تمام دنیا را غصه دار کرده ناکارآمدی سازمان های بین المللی 
به ظاهر مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در 
مقابل جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه با حمایت 
آمریکا و کشورهای غربی است و ما معتقدیم موضع بحق مردم ایران 
و پاکستان و امت اسلامی بلکه همه ملت های آزاداندیش در حمایت 
از مردم مظلوم فلســطین در مســیر حق طلبــی و عدالت خواهی و 
همچنین ایستادگی و مقاومت فلســطینیان مظلوم جواب خواهد 

داد و حتماً زمینه ساز نظم عادلانه جهانی خواهد بود«.
او همچنین مطرح کرد که در نشســت هیئت هــای عالی رتبه دو 

کشور تصمیم گرفته ایم که ظرفیت های دوجانبه در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را ارتقاء دهیم. رئیسی با اشاره به 
مواضع مشترک تهران و اسلام آباد در زمینه مبارزه با تروریسم، جرایم 
ســازمان یافته، مواد مخدر و همچنین انواع ناامنی های تهدیدکننده 
دو کشــور و منطقه، بیان کرد: این نگاه مشــترک مبتنــی بر دفاع از 
حقوق بشــر محور همکاری های دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی 
دو کشــور اســت«. رئیس جمهوری ایران از ارتقــاء ۱0میلیارد دلاری 
سطح همکاری ها هم سخن گفت: »در نشست  هیئت های عالی رتبه 
ایران و پاکســتان تصمیم گرفتیم برای ارتقای سطح تعاملات تجاری 
و اقتصــادی در گام اول مبادلات تجــاری را به میزان ۱0 میلیارد دلار 
افزایش دهیم«. رئیســی درباره افتتاح بازار مرزی هم ابراز امیدواری 
کرد که در این جهت گام های مؤثری برداشته شود. او در پایان اعلام 
آمادگی کرد که ایران تجربیاتی که در دوران تحریم ها به دســت آورده 

را به پاکستان ارائه کند.

تشکر شهباز شریف از رهبر انقلاب �
شهباز شریف، نخست وزیر پاکســتان هم در این نشست گفت: 
»مــا مقامات ایران و پاکســتان درخصوص وضعیت مردم کشــی در 
غــزه گفت وگو کردیم و این عمل اســرائیل را محکوم می کنیم. ما از 
کشــورهای جهان می خواهیم این عمل نظامی اسرائیل را به پایان 
برســانند و یک راه حل عادلانه درخصوص مســئله فلســطین لازم 
اســت. پاکســتان درخصوص تشکیل یک ریاســت آزاد فلسطینی 
بــا ایران همــکاری می کند تا قدس پایتخت فلســطین شــود«. او 
همچنین بیان کرد: »من از رهبر ایران تشکر می کنم که پشتیبانی 
از مردم کشمیر دارند و حق آزادی خواهی ایشان را در نظر داشتند. 
بعد از انتخاب دولت جدید پاکســتان برای اولین بار اســت که یک 
مقام عالی رتبه به کشور ما می آید و این موجب افتخار ماست؛ چشم 

ما روشن و دل ما شاد«.
همچنین سیدابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر رسمی به 
پاکستان، در دیدار سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان، 
با اظهار امیدواری نســبت به اینکه این سفر گامی در جهت توسعه 
روابط باشد، نقش مجالس دو کشــور را در تسهیل و تسریع ارتقای 
روابــط فیمابین مهــم و مؤثر عنوان کــرد. او با بیان اینکــه در برابر 
دشمنی های دشمنان دو راه تســلیم یا مقاومت وجود دارد، افزود: 
»در فلســطین نیز عده ای راه ســازش را در پیــش گرفتند و عده ای 
راه مقاومت که هزینه ســازش به مراتب از مقاومت بیشــتر اســت. 
جمهوری اســلامی ایران از سویی دیپلماســی و میز مذاکره را ترک 
نکرد و از سوی دیگر در برابر فشارها و تحریم های آمریکایی ها گزینه 
مقاومت و ایستادگی را برگزید و از حقوق خود کوتاه نیامد، در نتیجه 
امروز شاهد رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران هستیم و مقامات رسمی 

ادامه از 
صفحه 

اول


